
 
 

  1پدیده مکان
 کریستین نوربرگ شولتز
  ترجمه نیر طهوري

هـاي   روزانه ما از پدیده) Life – World(زیست ـ جهان  
که مردم ، حیوانات ، گلها درختان و . ملموسی تشکیل شده است

هـا و   جنلگها ، سـنگ ، زمـین ، چـوب و آب و شـهرها ، خیابـان     
شـود ، همچنـیم    ها و اثاثیـه را شـامل مـی    ها ، درها ، پنجره خانه

متشکل از خورشید ، ماه و ستارگان ، ابرهـاي در حـال حرکـت ،    
  .ها است  شب و روز و تغییر فصل

اما پدیدههاي غیر ملموستري نظیر احساسـات را نیـز در بـر    
، ایـن اسـت   » )given(داد شـده  «ایـن اسـت آنچـه    . گیرد می
 آیا مـا اینجـا  : گوید  وجود ما چنین است که ریلکه می» محواي«

هستیم که شاید بگـویم ، خانـه ، پـل ، فـواره ، دروازه ، تنـگ ،      
درخت ، میوه ـ در بهتـرین صـورت ـ سـتون ، بـرج هـر چیـزي         

، » هـا  داده«دیگري ، ماند اتمها و مولکها ، اعداد ، و همه انـواع  
اند تا مقاصد دیگر را  انتزاعات یا ابزارهایی هستند که ساخته شده

امـروزه رایـج   . دارند ، بـرآورده سـازند  جز آنچه در زنگی روز مره 
  .است که ابزارها را با واقعیت اشتباه بگیریم

. نهنـد  چیزهاي منسجمی که دنیاي داده شده ما را بنیان مـی 
بـه عنـوان   . به طرق پیچیده و شاید متضادي به هـم پیوسـتهاند  

  . ها باشند ها شامل دیگر پدیده مثال ممکن است بعضی از پدیده
. هاسـت  درختان و شهر ساخته شده از خانه جنگل متشکل از

بـه  . همچون یک پدیده بسیط اسـت ) landscape(زمین بکر 
را » محیطـی «هـا ،   توانیم بگوییم که بعضی پدیـده  طور کلی می

مکان یک اصطلاح ملموس بـراي  . دهند براي دیگران شکل می
متداول است که گفتـه شـود اعمـال و حـوادث رخ     . محیط است

  .دهند می
معنی است که رخدادي را بـدون رجـوع بـه یـک      اقع بیدر و

به وضـوح ، مکـان یکـی از اجـزاي یکپارچـه      . محل تصور کنیم
چیست؟ روشن است » مکان«پس منظور ما از کلمه . وجود است

منظور مـا ایـن   . که مقصود ما چیزي بی از موقعیت انتزاعی است
 است که یک تمامیت از چیزهاي ملموس داراي مـاده ، جـوهر ،  

  .شکل بافت و رنگ ساخته شده است
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را تعیـین  » اي محیطـی  مشخصـه «این چزها در کننـار هـم   
کنند ، که گوهر مکان است به طور کلی یک مکان مانند یک  می

بنابراین ، یک مکـان ،  . بدیهی است) اتمسفر(» جو«مشخصه یا 
تـوانیم آن را بـه    کیفی است که نمی» totalکامل «یک پدیده 

یش ، نظیر یک رابطه فضـایی ، تقلیـل دهـیم ،    هیچ یک زا اجزا
  .بدون اینکه طبیعت منسجم آن از نظر دور شود
گویـد کـه اعمـال     علاوه بر این ، تجربه هر روزه بـه مـا مـی   

گوناگون براي آنکـه بـه طـرزي اقنـاع کننـده روي دهنـد ، بـه        
ةا از  در نتیجـه ، شـهرها و خانـه   . محیطهاي متفاوتی نیـاز دارنـد  

  .شوند ه متعددي تشکیل میهاي ویژ مکان
ریزي و معمـاري ،   هاي رایج برنامه البته این واقعیت با نظریه

شود ، اما تاکنون با مسئله بـه صـورتی بسـیار انتزاعـی      لحاظ می
رخ دادن و اتفـاق افتـادن معمـولاً در بعـدي     . برخورد شده اسـت 

کاربردي ـ کمی ، با مفاهیمی ضمنی مانند تقسـیمات فضـایی و    
  . گذاریها ادراك شده است  اندازه

در همـه جـا میـان انسـانها مشـترك      » کاربردهـا » «آیا«اما 
)inter – human\ (      و مشابه نیسـتند؟ واضـح اسـت کـه نـه

تـرین آنهـا مثـل خوابیـدن و      حتی بنیـادي » شمباه«کاربردهاي 
دهنـد و مکانهـایی را    هاي بسیار متفاوتی رخ می خوردن در شیوه

بقا با سنتهاي فرهنیگ متفـاوت ، و  با خصوصیات متفاوت در انط
  .طلبند هاي محیط متفاوت می موقعیت

بنابراین ، دیدگاه کاربردي مکـان را بـه عنـوان یـک اینجـا      
here ي ملموس برخوردار از هویتی ویژه ، کنار گذاشته است.  

چون مکانها ، تمامیتهاي کیفی از طبیعتی پیچیـده هسـتند ،   
بـه عنـوان   . توصیف شوند» میعل«توانند با مفاهیم تحلیلی  نمی

خنثی » objectineعینی «یک اصل ، علم از بدیهی به دانش 
رود ، زیست ـ جهـان    با وجود این ، آنچه از دست می. برد راه می

روزمره است ، که باید مسئله مورد توجه بشـر بـه طـور کلـی ، و     
  .ریزان و معمارا به طور ویژه باشد برنامه

ین بـن بسـت وجـود دارد کـه بـه      خوشبختانه راه گریزي از ا
ــی  ــهرت دارد) phenomenology(روش پدیدارشناسـ . شـ

پدیدار شناسی به مثابۀ بازگشت به اشیاء تلقی شده و در تقابل با 
  . گیرد انتزاعات و ساختههاي ذهین قرار می

تــاکنون ، پدیــدار شناســان مشخصــاً بــر هســتی شناســی ،  
ناسـی متمرکـز   هـاي زیبـا ش   روانشناسی ، اخلاق و بعضی عرصه

اند و توجه نسبتاً اندکی بـه پدیـدار شناسـی محـیط روزمـره       بوده
با وجود آثار تعدادي انـدك از پیگامـان ، نـدرتاً رجـوع     . اند داشته

بنابراین نیاز مبرمی بـه پدیـدار   . مستقیمی به معماري شده است
  . شناسی معماري وجود دارد



اند  ندیشیدهبعضی از فلاسفه که به مسئله زیست ـ جهان ما ا 
. انـد   استفاده کرده» اطلاعاتی«، از زبان و ادبیات ، به مثابه منابع 

هایی است  در واقع ، شعر قادر به انسجام بخشیدن به آن تمامیت
و بنابراین شاید بتواند پیشنهاد کند چگونه ممکن . که علم گریزند

  .است براي نیل به ادراك لازم ، اقدام کنیم
ایدگر براي بـاین طبیعـت زبـان مـورد     یکی از اشعاري که ه

اثـر  » یـک شـب زمسـتانی   «باشـکوه  ] شـعر [استفاده قرار داد ، 
سخنان تراکل نیـز بـه   . است) Georg Trakl(گئورگ تراکل 

گیردف زیرا وضـعیت زیسـتی    خوبی در خدمت مقصود ما قرار می
)life – situation (دارد که در آن ، نبـه   کاملی را عرضه می

  :شود  حساس میمکانی قویاً ا
  یک شب زمستانی

  اي مزین با بارش برف پنجره
  صدا زنگ شامگاهی

  خانه پر نعمت ومیز چیده شده براي بسیاري 
  آؤارگانی چند

  آیند براي وعده شامگاهی ، به درخانه می
  هاي طلایی درخت موهبت ، پر باز از شکوفه

  شود آواره به آرامی داخل می
  کرده در گاه را به سنگی تبدیل. درد

  در ووضح روشناي ، روي میز
  .نان و شرابی قرارا دارد

کنیم ، امـا بـه    ما تحلیل عمیق هایدرگ را از شعر تکرار نمی
کنـد   هایی که به روشن شد مسئله ما کمک می تعدادي از ویژگی

کنـیم ، بـه طـور کلـی ، تراکـل تخـیلات ملموسـی         ، اشاره می
)Concrete (ر جهـان روزمـره   گیرد که همه مـا د  را به کار می

  . شـناسیم خود می
، » در«، » میــز«، » خانــه«، » پنجــره«، » بــرف«او دربـاره  

» روشـنایی «و » تاریکی«، » نان و شراب» «درگاه«، » درخت«
کند بـا   گوید و انسان را به عنوان یک آوازه توصیف می سخن می

وجود این تخیلات مذکور ، ساختارهاي عمومی بیشـتري را نیـز   
و ) بیـرمن (قبل از هر چیز ، شعـر میـان یک خــارج  . رسانند می

  .شـود تمـایز قائل می) درون(یـک داخل 
خارج در دو سطح اول بیت نخست آمده و به خـوبی عوامـل   

کنـد مکـان طبیعـی در     طبیعی را با عوامل مصنوعی مقایسه مـی 
شود که تلویحاً به زمستان در هنگام شـب   بارش برف عرضه می

ان شعر به خودي خـود ، همـه چیـز را در زمینـه     عنو. دلالت دارد
  .دهد می» جاي«طبیع خویش 

اي در  با این همه یک شب زمستانی ، چیزي بـیش از نقطـه  
ــه . تقــویم اســت ــا مجموع ــه حضــوري عینــی ، ب ــه مثاب اي از  ب

شود ، یا به طور کلـی بـه مثابـه     هاي مشخص تجربه می کیفیت
زمینه اي که پس Characterیا مشخصۀ  Stimmungیک 

  .دهد امال یا رخدادها را شکل می
صدا برفی  خصه در شعر ، توسط بارش سرد ، نرم و بیااین ش

نشیند ، و طرح اشیا را در تـاریکی شـب پنهـان     که بر پنجره می
میکند ، اگر چه هنوز قابل تشخیص هسـتند ، نشـان داده شـده    

علاوه بر این حسـی از فضـا یـا بـه بیـانی      » بارش«کلمه . است
  . اورد سمان را به وجود میآتر حضور ضمنی زمین و  قدقیی

ترین کلمات ، یک محـیط طبیعـی    بدین ترتیب تراکل با کم
هاي انسان ـ سـاخت نیـز     اما خارج ویژگی. سازد کامل را زنده می

شود ، نشـان   دارد ، که با صداي زنگد ، که در همه جا شنیده می
» عمــومی«داخــل را بخشــی از تمامیــت » حــریم«داده شــده و 

  . سازد اي می گسترده
با وجود این ، صدا زنگ چیزي بیش از یـک شـیء انسـان ـ     
ساخت کاربردي است نمادي است که ارزشهاي عـامی را بـه مـا    

به گفتـه هایـدرگ   . شود که مبناي آن تمامیت هستند یاد آور می
به صدا در آمدن زنگ شبانگاهی ، انسان را همانند یـک فـانی ،   

  .دهد قرار می در مقابل خداوند
اي  داخل در دو مصراع بعدي آورده شده است ، همچون خانه

خـوب  «توصیف شده که پناهگاه و امنیت را با محصـور بـودن و   
بـا وجـود ایـن ،    . دادر به انسان عرضـه مـی  » تدارك دیده شدن
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،   1920، )15*15آبرنگ (مناظر تیسینو  تابلوهسه ، نهرما: 1تصویر 
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حس مکان چیزي جز تلقی واقیت هاي مشهود نیست ولی ممکن است تصویر متفاوتی 
 .براي هر مخاطب داشته باشد



شـود داخـل را همچـون     اي که سـبب مـی   اي دارد ، روزنه پنجره
  .مکملی براي خاجر تجربه کنیم

یـابیم ، کـه    عنوان کانون نهایی در داخل خانه ، میز را میبه 
» مرکزي«ـ » در پشت میز«. براي تعداد زیادي چیده شده است

کنـد ـ انسـانها گـرد       که بیش از هر چیز دیگر داخل را تثبیت می
به ویژگی داخل ، ندرتاً اشاره شده ، اما به هـر حـال   . آیند هم می

روشـن و گـرم   ) خـارج (بیـرون   در مقابل اریکی سرد. وجود دارد
  . و سکوتش باردار صداي بالقوه آن است. است

به طور کلی داخل جهان قابل ادراك چیزهاست ، جـایی کـه   
  .ممکن است رخ دهد» بسیاري«زندگی 

اینجـا  . شـود  تـر مـی   انـداز عمیـق   در دو مصراع بعدي ، چشم
به مفهوم مکانها و چیزها روشنتر شده و انسان به عنوان آوازهاي 

بـیش از آنکـه در   . حضور یافته اسـت » وعده شبانگاهی«هنگام 
اي که براي خودش به وجـود آورده اسـتف در امنیـت     داخل خانه

ــه باشــد ، او از خــارج ، از   pathمســیر زنــدگی «جــاي گرفت
oflife «یافتن جهت «اید ، که همچنین تلاش انسا را براي  می

orienting « اخته ، بازنمـایی  ناشن) داده شده(در محیط بدیهی
  . کند می

، زمین و آسـمان وحـدت یافتـه و    » طلایی«در تصور درخت 
با تلاش انسان ، این جهان همچونن ناب و . شوند یک جهان می

» روشـن «شود ، که به موجب آن داخل  شراب به داخل آورده می
آسمان و » مقدس«هاي  بدون میوه. شود شده ، یعنی با معنی می

مانـد ، خانـه و میـز ، جهـان را      بـاقی مـی  » خالی«زمین ، داخل 
  .اوردند دریافت داشته ، جمع کرده ، و آن را نزدیک می

بنابراین سکونت گزیدن در یک خانه مفهوم اسکان یافتن در 
اما این سکونت گزیدن ، آسان نیست ؛ باید از کـوره  . جهان است

 کـدن ،  هاي تاریخ ، و در گاهی که خارج را از داخل جـدا مـی   راه
) غیریت(بیگانگی «میان » riftشکاف «با بازنمایی . بدان رسید

otherness « و معنــاي متجلــی شــدن رنــج بــردن را متبلــور
بـدین گونـه ، مسـئله    . اسـت » سنگ رجوع شـده «ساخهت و به 

  .شود سکونت گزیدن در درگاه پیش آورده می
هاي اساسی زیست ـ جهان ما ،  شعر تراکل ، تعدادي از پدیده

قبل از هـر  . سازد خصوصیتهاي بنیاید مکان را روشن می به ویژه
) local(گوید ، هر وضعیتی به همان اندازه کـه محلـی    چیز می
  .عمومی نیز هست. است

شـب زمســتانی توصــیف شــده آشــکارا یــک پدیــده محلــی  
است اما اشارت ضـمنی خـارج و داخ   ) nordic(اسکاندیناویایی 

ایـن تمـایز ارتبـاط     عمومی هستند ، به طـروي کـه مفـاهیم بـا    
هـاي بنیایـد وجـود را     از همین رو ، ایـن شـعر ویژگـی   . اند یافته

اینجا بدین » concretizeملموس ساختن «. سازد ملموس می
کلـی را بـه صـورت یکوضـعیت محلـی      ]  امـر ]  معناست که یک 
  .سازد» visibleملموس ، مشهود 

براي چنین کاري ، شـعر در جهـت مخـالف اندیشـه علمـی      
آغـاز  » )بـدیهیات (هـا   داده«کند در حالی کـه علـم از    میحرکت 

گردانـد ، در عـین    کند ، شعر ما  را به چیزهاي ملموس باز می می
  .کند آنکه مفاهیم ذاتی زیست ـ جهان را آشکار می

علاوه بر آن ، شعر تراکل میـان عناصـر طبیعـی و انسـان ـ      
را  شود ، و از ایـن طریـق نقطـه عزیمتـی     ساخت تمایز قائل می

کنـد بـه وضـوح     ارائه مـی » پدیدار شناسیی محیطی«براي یک 
بـدیهیات  (هـا   عناصر طبیعی ، عوامل اولیه تشـکیل دهنـده داده  

given (و در واقــع مکانهــا ، معمــولاً در عبــارات     . هســتند
  .شوند جغرافیایی تعریف می

به معنـی چیـزي   » مکان«با وجود این باید تکرار کنیم ، که 
  .است) location(بیش ازموقعیت 

تلاشهاي متفاوتی براي توصیف مکانهاي طبیعی ، در ادبیات 
ارائـه شـده اسـت ، امـا     » landscapeزمین بکر «روز در باب 

یابیم که روش معمـول بـا بنیـاد گـرفتن بـر       یک بار دیگر در می
بـیش از حـد انتزاعـی    » بصري«یا احتمالاً » کاربردي«تصورات 

  .است
بـه  . ي آورده و از آن کمک بگیریمبار دیگر باید به فلسفه رو

و » زمـین «عنوان یک تشخیص بنیاید اولیـه ، هایـدگر مفـاهیم    
زمین همان حامل نعـم  «: گوید  کند و می را معرفی می» آسمان«

  سوئیسی هرمان هسه ، شاعر ، نویسنده و نقاش: 3 ریتصو
تاثیر تفاوت هاي جغرافیایی در تلقی از مکان ، هسه اسکاندیناویایی از این بابت در شعر 

هر بوته و سنگی ! بیگانه از قدم زدن در مه« .خود تنهایی را اینگونه تصوي می کند
 »... .می بیند ، همه چیز تنهاست ی دیگري را نتنهاست ، هیچ درخت



است شکوفاننده و ثمر آوردنده گسترده در صـخره و اب ، حلـول   
  .»... یافته در گیاه و حیوان 

همـان مسـیر مـاه    آسمان همان مسیر قوسـی خورشسـید ،   «
متغیر ، درخشش ستارگان ، فصلهاي سـال ، فلـق و شـفق روز ،    
تیرگی و درخشندگی شب ، اعتدال و ناسماعدي هوا ، ابرهاي در 

هـاي   مانند بسیاري از دیـدگاه . »...حرکت و عمق آبی اثیر است 
بنیاد گراي ، تمایز میان زمین و آسمان ، و آسمان ، ممکن است 

  .ابتدایی به نظر آید
شود کـه تعریـف    با وجود این ، هنگامی اهمیت آن معلوم می

اي که تـو   طریقه«. را بدان بیفزاییم» سکونت گزیدن«هایدگر از 
هـا روي   اي که مطابق با آن ، ما انسان طریه. هستی و من هستم

بـر روي  «امـا  . »...همان سـکونت گزیـدن اسـت   . زمین هسیتم
  .ه استبود» زیر اسمان«تلویحاً به معنی » زمین

او هم چنین آن چه را میان زمـین و آسـمان اسـت ، جهـان     
اي اسـت کـه فانیـان در آن     جهان خانه«گوید که  خواند و می می

به عبارت یدرگ ، هنگامی که انسـان قـادر   » گزینند سکونت می
  .شود می» داخل«به سکونت گزیدن باشد ، جهان یک 

بـــه طـــور کلـــی طبیعـــت ، تمامیـــت مبســـوط جـــامعی  
comprehensive مکـانی کـه مطـابق بـا     . دهد را شکل می

 spiritاین هویـت یـا روح   . اي دارد شرایط محلی ، هویت ویژه
ممکن است با مفاهیمی از انواع عبـارات کیفـی ملموسـی شـرح     

گیرد تا زمین و آسمان را توصیف  داده شود که هایدگر به کار می
عزیمـت  کند ، و ناگزیر است این تمایز بنیادي را همچون نقطـه  

  . آن بگیرد
از این طریق ممکن است به ادارکـی وجـودي در ارتبـاط بـا     
زمین بکر بر سیم که باید به منزله عنوان اصلی مکانهاي طبیعی 
حفظ شود هر چند در داخل زمین بکر به همان انـدازه چیزهـاي   

  .طبیعی مثل درخت تراکل مکانهاي درجه دومی نیز هست
  .تراکم یافته است در این چیزها مفهوم محیط طبیعی

ــه اول      ــیط ، در درجـ ــاخت محـ ــان ـ سـ بخشـــهاي انسـ
ها و مزارع گرفته  سکونتگاههایی در مقایسهاي متفاوتند ، از خانه

ها ، و در درجه دوم مسیرهایی هستند که این  تا شهرها و دهکده
سـازند ، و نیـز اجـزاي     سکونتگاهها را بـه یکـدیگر مـرتبط مـی    

 culturalبکـر فرهنگـی    متفـاوتی کـه طبیعـت را بـه زمـین     
lanscape کنند اگـر ایـن سـکونتگاهها بـه شـکلی       منتقل می

  . به محیط خود مرتبط هستند) organic(انداموار 
این امر بدان دلالت دارد که آنجا که ماهیت محیطی متمرکز 

کننـد ،   و توضیح داده شده است آنها به مثابه کانونهایی عمل می
هاي منفـرد ، روسـتاها و شـهرها     انهخ: گوید  بنابراین هایدگر می

ــار ســاخته شــده  ــوع   آث ــاي متن ــان بودنه ــه در می ــتند ک اي هس
)multifarious in – between (  را در خود و به دور خـود

  . آورند جمع می
بناها زمین را به مثابه زمین بکر مسـکونی شـده بـه انسـان     

کنند ، و در همان حـال نزدیکـی صـمیمانه سـکونت      نزدیک می
را در زیر پهنه بنیادي مکانهاي انسان ـ ساخت ، تمرکـز    گزیدن 

هایی بدین  دادن و محصور کردن است آنها به معناي کامل داخل
  . آورند جمع می. مفهوم هستند که آنچه را شناخته شده است

هـایی در   براي به ثمر رساندن این کارکرد آنهـا داراي روزنـه  
اي  ند به واقع روزنـه توا فقط یک داخل می(ارتباط با خارج هستند 

علاوه بر این ، بناها با آرمیدن بر روي زمـین و سـر   ) داشته باشد
کشیدن به سـوي آسـمان بـا محـیط خـود در ارتبـاط هسـتند و        
سرانجام محیطهاي انسان ـ سـاخت ، مصـنوعات یـا چیزهـایی      

توانند به عنوان کانونهاي داخلی عمل کننـد و بـر    هستند که می
  .تگاه تاکید ورزندآوردن سکون خاصیت جمع

کنـد آنهـا کـه چیـز      چیز جهان را چیز مـی : در کلام هایدگر 
آوردن استفاده شود علاوه بر آن فقـط   کردن در معنی اصلی جمع

  .شود کند یک چیز می آن که خود را با جهان بیرون مرتبط می
هایی چند در باب ساختار مکـان   هاي مقدماتی ما ، نشانه گفته

بر روي بعضـی از آنهـا توسـط فلاسـفه      دهد پیشتر به دست می
پدیدارشناس کار شده است ، که نقطـه عزیمـت خـوبی را بـراي     

  . کند پدیدارشناسی کاملتري ارائه می
گام اول ، با تمایز قائـل شـدن میـان پدیـدارهاي طبیعـی و      

بنـدي   گـام دوم بـا دسـته   . برداشته شد) مصنوع(انسان ـ ساخت  
) بیرون ـ درون (ارج ـ داخل  و خ) افقی ـ عمودي (زمین ـ آسمان  
  . بازنمایی شد
بندیها دلالتهاي ضمنی فضایی دارند و از همین رو  این دسته

یه به شکلی ابتدایی به منزله مفهومی ریاضی ، بلکه بـه  » فضا«
  . شود منزله بعدي وجودي دوباره تعریف می

ــام نهــایی و مخصوصــاً مهــم ، بــا مفهــوم       ماهیــت «گ
character « هیت یعنـی آنکـه چیزهـا چگونـه     برداشته شـدما

)how (   هستند ، و به بررسی ما ، مبناي از پدیـدارهاي ملمـوس
تنها از این طریـق ممکـن   . کند زیست ـ جهان روزمره عرضه می 

  به شکلی کامل دست یابیم ؛ genius loceاست به مفهوم 
که پیشینیان ، آن را به معنی  spirit of placeروح مکان 

ختند که انسان با آن به تفـاهم رسـیده تـا    شنا می» مخالفی«آن 
 genius lociمفهوم روح مکان . قادر به سکونت گزیدن باشد

  .کند به ذات مکان دلالت می
  ساختار مکان



بحث مقدماتی ما درباره پدیده مکان به این نتیجه رسید کـه  
» landscapeزمین بکـر  «بهتر است ساختار مکان در عبارات 

شرح داده شود و با دسـته بنـدي   » settlementسکونتگاه «و 
به نظامی سـه بعـدي از   » فضا«تحلیل شود » ماهیت«و » فضا«

سـازد ، در حـالی کـه     کند که یک مکان را مـی  عنصار دلالت می
تـرین ویژگـی     ي عمومی دلات دراد که مهـم »جو«به » ماهیت«

  .جامع هر مکان است
یـان  البته امکان آن نیز هست که به جاي تمایز قائل شدن م

 livedفضاي زدنگی شده «فضا و ماهیت ، مفهوم جامعی چون 
space «      را به کار گیریم اگرچـه بـراي مقصـود مـا مفیـدتر آن

  .است که میان فضا و ماهیت تفاوت قائل شویم
هاي فضایی مشابه ممکن است مطابق با نحوه برخـورد   نظام

، ماهیتهایی بسیار متفاوت ) مرز(خاص عناصر تعریف کننده فضا 
اشـکال فضـایی بنیـادي مـورد     ) history(تاریخ . داشته باشند

از سوي دیگر ، باید اشـاره  . تفاسیر ماهوي جدید واقع شده است
هاي فضـایی در توصـبف ، مرزهـاي مشخصـی را      شود که نظام

  .اند  کنند ، و نیز این که هر دو مفهوم به یکدیگر وابسته معین می
انی نظـري معمـاري   اصطلاح جدیدي در مب ـ» فضا«مطمئناً 

در ادبیـات  . تواند به خیلی چیزها معنـی شـود   نیست ، اما فضا می
» فضا«. توانیم میان دو نوع استفاده ، تمایز قائل شویم رایج ، می

اي ادراکی ، اگر  به عنوان هندسه سه بعدي و فضا همچون زمینه
چه هیچ یک از این دو ، با منتزع بـودن از تمامیـت سـه بعـدي     

نـامیم ،   مـی » فضاي ملموس«به روزمره ، که آن را شهودي تجر
  .راضی کننده نیست

در واقع اعمال انسانی ملموس نه در یـک فضـاي هـم مـدار     
)isotropic (   یکسان ، که در فضایی با تفاوتهاي کیفـی قابـل

در مبانی نظـري  . افتد اتفاق می» پایین«و » بالا«تشخیص مثل 
ضـا در اصـطلاحات   هایی چنـد بـراي تعریـف ف    معماري ، تلاش

  .کیفی ملموس صورت گرفته است
و » خـارج «بر این اساس ، زیگفرید گیـدئون از تمـایز میـان    

به منزله مبنایی براي دیدگاهی عظیم در تاریخ معمراي » داخل«
» nodeنقطـه  «کوین لینچ ، با تعریف مفـاهیم  . گیرد ، بهره می

» edgeلبه «، » pathمسیر «، ) kand markنقطه عطف (
براي نشان دادن عناصـري کـه اسـاس    » districtمنطقه «و  ،

دهنـد ، در سـاختار    گیـري انسـان را در فضـا صـورت مـی      جهت
  .کند تر نفوذ می ملموس فضا ، عمیق

نظامی از مکانهـا  «سرانجام پائولو پورتوگزي فضا را به منزله 
system of places «کند تعریف می .  

هاي لموس  در وضعیتبا این مضمون که مفهوم فضا ، ریشه 
تواند به وسـیله مفـاهیم ریاضـی شـرح داده      اگرچه فضا می. دارد
فضـاهاي  «: نظریه آخري مطابق بـا گفتـه هایـدگر اسـت     . شود

رابطـه  » کنند و نه از فضا هستی خود را از موقعیتهاي دریافت می
اي از فضاي ملموس اسـت ، بـر ان    خارج ـ داخل ، که وجه اولیه 

ــه فضــ ــت دارد ک ــتردگی و  دلال ــاوت گس ــات متف اها داراي درج
  . محدودیت هستند

هاي متفاوت ، اما اساساً  هاي بکر با گسترده در حالی که زمین
محـدود  ] خـود [ةا با موجودیت  سکونتگاه. شوند پیوسته متمایز می

هاي بکر نسـبتی شـکل ـ     ها و زمین بنابراین سکونتگاه. شوند می
طــور کلــی ، هــر بــه . دارنــد) figure – ground(زمینــی 
در ارتباط با زمینه » figureشکل «اي به صـورت یک  محدوده

  . شـود گسـرده زمیـن بکر ، آشـکار می
اگر این رابطه مخدوس شـود ، سـکونتگاه هویـت خـود را از     

دهد ، به همان اندازه کـه زمـین بکـر بـه عنـان یـک        دست می
بـه مفهـومی   . دهـد  گستره وسیع ، هویـت خـود را از دسـت مـی    

توانـد بـه منزلـه     شود که می اي مرکزي می تر ، هر محدوده یعوس
  .براي محیط اطراف خود عمل کند» )focus(کانون «یک 

ضـرباهنگ  (فضا ، از مرکز با درجـات متفـاوتی از پیوسـتگی    
rhythm (  بـه روشـنی ،   . یابـد   در جهات مختلف گسـترش مـی

جهات اصلی ، جهات افقی و عمودي ، به معنی جهـات زمـین و   
، جهت ) centralization(بنابراین ، مرکزیت . سمان هستندآ
)direction ( و ضرباهنگ)rhythm (   دیگر خصوصـیات بـا ،

  .اهمیت فضاي ملموس هستند
) هـاي   مثل تپه(سرانجام باید یادآؤري شود که عناصر طبیعی 

توانند در درجه متفاوتی از مجـاورت گـرد هـم     ها می و سکونتگاه
  .آیند

ــه ویژگــی ــا هم ــوع ه ــذکور از ن ــوژیکی «ي فضــایی م توپول
topological « اصـــول ســـازمان منـــدي «هســـتند و بـــا

principles of organization «    بسـیار معـروف نظریـه
اهمیت وجودي ابتـدایی ایـن اصـول بـا     . گشتالت مطابقت دارند

. تحقیقات پیاژه روي تصور کـودك از فضـا ، تاییـد شـده اسـت     
هـاي بعـد عمـر فصـرفاً در      همنـدي ، در دور  حالات هندسی نظام
یابند ، و به طور کلی ، به عنوان  اي شکل می خدمت مقاصد ویژه

  .شود تر از ساختارهاي توپولوژیکی بنیاید شناخته می تعریفی دقیق
یـک دایـره   ] تبـدیل بـه  [بدین ترتیب محـدوده توپولوژیـک   

به یک خط مستقیم ، و خوشـه بـه یـک    » آزاد«شود ، قوس  می
هندسه در معماري براي آشکار ساختن یـک  . دشو شبکه بدل می



 cosmicنظـم کیهـانی   «نظام گسترده عمومی ، ماننـد یـک   
order «گیرد ادراك شده ، مورد استفاده قرار می .  

هایـدگر  . شـود  اي توسـط یـک مـرز تعـین مـی      هر محـدوده 
شود ، بل  یک مرزآن نیست که چیزي در آنمتوقف می«. گوید می

ند ، مرز آن است که چیـزي از آن هسـتی   چنانکه یونانیان دریافت
مرزهاي یک فضاي ساخته شـده همچـون   . »کند خود را آغاز می

  . شوند کف ، دیوار و سقف شناخته می
مرزهاي یک زمین بکر از نظـر سـاختار مشـابهند و از زمـین     

)ground (ایــن تشــابه . شــوند ، افــق و آســمان تشــکیل مــی
هـاي   طـه میـان مکـان   ساختاري ساده از اهمیتـی بنیـادي در راب  
هـاي محصـور    ویژگـی . طبیعی و انسان ـ ساخت برخـوردا اسـت   

ي آن تعیـین  »openingsهـا   روزنـه «کننده یک مـرز توسـط   
شود ، چنانکه تراکل بـه صـورتی شـاعرانه ، هنگـام بـه کـار        می

  .گرفتن تصاویر پنجره ، در و درگاه ، بر آن شهود یافت
تار فضـایی را  به طور کلی مرز و بـه خصـوص دیـوار ، سـاخ    

یا غیـر پیوسـته جهـت و ضـرباهنگ     / همچون گستره پیوسته و 
  . سازد قابل رویت می

تـر از   تـر و ملمـوس   مفهومی عمـومی » ماهیت«در عین حال 
از سویی بر یک جو جامع عمومی و از سـوي دیگـر   . ست»فضا«

و گـوهر تعریـف کننـدگاي فضـایی     ) منسـجم (بر شکل ملموس 
واقعـی ،  ) presenceحضـور  (د هـر وجـو  . عناصر دلالـت دارد 

  . یابد صمیمانه با یک ماهیت پیوند می
یک پدیدار شناسی ماهوي ، باید بررسی روي نحـوه آشـکار   
شدن ماهیتها را به اندازه مطالعه بر روي عوالم تعیین کننده آنهـا  

هـایی بـا    در بر گیرد اشـاره کریـدم کـه اعمـال متفـات ، مکـان      
  .طلبند هاي متفاوت می ماهیت
یـک  » protectiveمحافظت کننـده  «سکونتگاه باید  یک

شـاد  «، یـک سـالن رقـص    » practicalقابل اسـتفاده  «اداره 
. باشـد » solemnبـا ابهـت   «و یـک کلیسـا   »festiveکننده 

هنگام بازدید از یک شهر خارجی ، معمولاً ماهیت ویژه آن اسـت  
دهد و بخش مهمـی از آن تجربـه را    که ما را تحت تاثیر قرار می

هاي بکر نیز داراي ماهیت و بعضی از آنها از  زمین. شود شالم می
و » خشـکی «به همین سبب ما زا . خاصی هستند» طبیعی«نوع 
انها سـخن  » تهدید آمیز بودن«و » شاد بودن«، » حاصلخیزي«
به طور کلی باید تاکید کنیم کـه همـه مکانهـا داراي    . گوییم می

  . ماهیت هستند
معین «ي است که جهان بدان حالت و ماهیت آن حالت بنیاد

ها  ماهیت یک مکان در بعضی عرصه. شده است) given) داده(
کنشی زمانی دارد ؛ با فصلها ، دوره هاي یک روز ، و هـوا تغییـر   

عواملی که بیش از هر چیز موقعیتهـاي متفـاوت نـور را    . کند  می
  .کنند تعیین می

. شـود  ین میماهیت به وسیله ماده و بنیادي صوري مکان تعی
رویم  زمینی که بر روي آن راه می«. بنابراین این باید سوال کنیم

. »یا به طـورکلی . آسمان بالاي سر ما چگونه است. چگونه است
چگونـه یـک   . انـد  کنند چگونه مرزهایی که مکان را مشخص می

بنید صوري خود وابسته است ، که آن هم بـه   مرز به نحو مفصل
  . یابد ی میشدنش بستگ» ساخته«شیوه 

از این دیدگاه ، هنگام نگاه کردن به یک ساختما باید تصـور  
کنیم چگونه بر مقر خود استقرار یافته و چگونه به سوي آسـمان  

باید به مرزهاي کناري آن ، یا دیوارهـا نیـز   . قدر برافراشته است
توجه خاصی مبذول داشت کهقاطعانه به تعریف ماهیـت محـیط   

  .شود شهري اضافه می
نماهـا  «از سـالهاي زیایـد کـه صـبحت کـردن دربـارة        پس

facades «شد ، مـا بـراي شناسـاندن     غیر اخلاقی شمرده می
معمولاً ماهیـت یـک   . اینواقعیت ، مرهون رابرت ونتوري هستیم
هـاي   در بـن مایـه  . دهد خانواده ساختمانی که مکانی را شکل می

و بامهـا  هـا ، درهـا    هـاي خاصـی از پنجـره    اي ، مانند نمونه ویژه
  . یابد انسجام می

عناصـر  «] تبـدیل بـه  [هـایی ممکـن اسـت     چنین بـن مایـه  
ــراردادي  ــه در  » convevtional elementsق ــوند ک بش
جایی ماهیت از مکانی به مکـان دیگـر قـرار گیرنـد      خدمت جابه

و مـا  . اینـد  بدین ترتیب ؛ ماهیت و فضـا در مـرز گـرد هـم مـی     
معمـاري را بـه منزلـه     توانیم با ونتـوري موافـق باشـیم کـه      می
  .کند تعریف می» دیواري میان داخل و خارج«

جز در الهامات ونتوریف مسئله ماهیـت بـه نـدرت در مبـانی     
در نتیـه  . نظري معماري رایج ، مورد ملاحظه قرار گرفتـه اسـت  

رابطه مبانی نظري با زیست ـ جهان ملموس تا حـدي زایـد ، از    
تکنولوژي نیز ] مورددر [دست رفته است به خصوص این مسئله 

صادق است که امروزه تنهـا راه اقنـاع نیازهـاي عملـی شـناخته      
  .شود می

با وجود این ماهیت بستگیبدان دراد که اشیا چگونـه سـاخته   
) buildingسـاختن  (و بنابراین توسط ادراك فناوري . شوند می

کند که کلمه یونانی تختـه   هایدگر بدان اشاره می. شود تعیین می
Techne ه معنی آشکارگی بre – vealing  خلاق حقیقت و

فـراوردن  (سـاختن  «به معنـاي  ) poiesis(متعلق به پوئیسیس 
Making( «است .  

بنابراین پدیدار شناسی مکـان بایـد حـالات بنیایـد سـاختن      
)Construction (     و رابطه آنهـا را بـا مفصـلبندي صوریشـان



، اسـاس   تنها از این طریق مبانی نظـري معمـاري  . مقایسه کند
  .یابد منسجم حقیقی می

شـود   هاي محیطی متجلی می ساخترا مکان به منزله تمامیت
ــین . گیــرد هــاي مــاهوي و فضــایی را در ب مــی کــه جنبــه چن

هـاي   زمـین «، » هـا  منطقـه «، » کشـورها «هایی به عنوان  مکان
در اینجا ما به . شوند شناخته می» بناها«، » ها  سکونتگاه«،   »بکر

می از زیست ـ جهان روز مره ، که نقطه عزیمـت   چیزهاي منسج
آیـا  «: آوریم  هاي ریلکه را به یاد می گردیم و گفته ما بود ، باز می

  .»...ما اینجا هستیم که بگوییم 
تـوانیم   بندي شوند ، می بنابراین این هنگامی که مکانها دسته

اي برآمـده از   جزیـره صـخره  «، » جزیـره «از اصطلاحاتی نظیـر  
» خیابان«،   »میدان«، یا » بییشه«، » جنگل«، » خلیج«، » دریا

و » پنجـره «، » سـقف«، » بام«، » دیوار«، » کف«، » حیاط«، 
  . استـفاده کنیم» در«

این بدان دلالت . شوند از این رو ، مکانها با نامها مشخص می
 things thatاشیایی که وجـود دارنـد   «دراد که آنها همچون 

exist  «شوند ، که همـین مفهـوم اصـلی کلمـه      واقعی تلقی می
در مقابـل ، فضــا بـه عنــوان   . اســت» substantiveواقعـی  «

مشـخص  ) prepositions(نظامی از روابط با حـروف اضـافه   
  .شود می

. کنـیم  صحبت مـی » فضا«در زندگی روزانه ، به ندرت دربارة 
» پشـت «، یـا  » جلـو «، » زیـر «یا » رو«اما درباره چیزهایی که 

  . یکدیگرند
داخـل  » «inتـوي  «، » atدر «اي مثـل   یا از حروف اضـافه 

within « ،» رويon « ،» در خــلالupon « ،» بــهto « ،
اسـتفاده  » nextبعـد از  «، » alongدر امتداد «، » fromاز «
تمامی این حروف اضافه بر روابط توپولـوژیکی دلالـت   . کنیم می

  . آن اشاره شددارند که پیش از این به انوعی از 
و سرانجام ، همان گونه که در بالا نشان داده شـد ، ماهیـت   

د یک ماهیت ، .ش مشخص می» adfectivesصفات «توسط 
توانـد چیـزي    تمامیتی پیچیده است و مسلماً تنها یک صفت نمی

اگـر چـه غالبـاً    . بیش از یک جنبه آن را تحت پوشش قرار دهـد 
رسد یک کلمه باري  یماهیت آن قدر مشخص است که به نظر م

بینـیم کـه سـاختار     ادراك گوهر آن کافی باشد ، بدین ترتیب می
  .کند دقیق زبان روزانه ما ، تحلیل ما را از مکان تایید می

و (هاي بکر ، سکونتگاهها ، بناهـا   ها ، زمین کشورها ، منطقه
دهنـد کـه    هـایی را شـکل مـی     ، مجموعـه ) هایشان زیر مجموعه

در ایـن  ) steps(درجـات  . یابنـد  اً تقلیـل مـی  مقیاس آنها تدریج
 environmentalمراتــب محیطــی «توانــد  مجموعــه مــی

levels «هـاي   ةا ، مکـان  این مجموعه» راس«در . خوانده شود
اي انسان ـ ساخت   مکان» شامل«یابیم که   تر را می طبیعی جامع

  . شود می» تر پایین«در سطوح ) مصنوع(
جمـع آوردن  «، خاصـیت  ] عهـاي مصـنو   مکان[موارد آخري 

gathering « متمرکز سـاختن  «وfocussing «   دارنـد کـه
دریـاتف  «به عبارت دیگر ، انسان محیط را . پیش از این ذکر شد

بدین شـکل ،  . سازد و آن را در بناها و چیزها متمرکز می» داشته
ــد توضــیح مــی«اشــیا محــیط را  ــت آن را آشــکار » دهن و ماهی

  . سازند می
شوند ه همان خاصـیت   ، چیزها خود با معنی می از این طریق

بـا ایـن همـه ، بـدان     . اساسی جزئیات در محیط اطراف ماسـت 
کند که درجات متفاوت باید سـاختاري مشـابه داشـته      دلالت نمی

اي بـه   دهد که چنین نمونه باشند در واقع تاریخ معمري ناشن می
  .ندرت وجود داشته است
نظامی توپولوژیک برخوردارند  هاي محلی از معمولاً سکونتگاه

هاي منفرد ممکـن اسـت هندسـه خاصـی داشـته       ، اگر چه خانه
منـد   هـاي نــظام   در شهرهاي بزرگتر ، غالبـاً همــسایگی  . باشند

  ... .یابیم ، و  توپولوژیک را در یک سـاختار هندسی عمومی می
بعداً به مسائل ویژه تطابق ساختاري باز خواهیم گشـت ، امـا   

اصـلی در مقیـاس   » stepدرجـه  «اي در مـورد    کلمـه باید چنـد  
هیا طبیعی و انسان ـ   رابطه میان مکان«. مراتب محیطی بگوییم

  ).مصنوع(ساخت 
هاي انسان ـ ساخت به سه طریق اساسـی بـا طبیعـت       مکان
خواهـد سـاختار طبیعـی را     نخست آنکه انسـان مـی  . رابطه دارند

خو را از طبیعـت  » هوممف«یعنی او بر آن است تا . تر بسازد دقیق
جاي پایی وجودي که به دست » expressingبیان کردن «با 

بـــراي رسیــدن بــه ایــن  » visualizeمجسـم ســازد  «آورده 
  .سـازد آنـچه را دیـده اسـت ، می] مقـصود[

آنجــا کــه طبیعــت فضــاي نامحدویــد را عرضــه داشــته ، او 
ــازد ، جـــایی کـــه طبیعـــت  اي مـــی محـــدوده متمرکـــز «سـ

Centeralized «کنـد ؛   شود ، او یک بازرا بر پا مـی   ظاهر می
. سـازد  دهـد ، او مسـیري مـی    آنجا که طبیعت جهتی را نشان می

کـه شـامل   (دوم ، انسان ناگزیر است که فهم خود را از طبیعـت  
  .سازد) symbolize(نمادین ) خودش نیز هست

کند که مفهـومی تجربـه    این نمادین ساختن بدان دلالت می
  . دیگري ترجمه شده است) medium(اسطه شده به و

براي مثال یک ماهیت طبیعـی بـه بنـایی تبـدیل شـده کـه       
منظور از . سازبند هاي آن به نحوي ماهیت آن را ظاهر می ویژگی

نمادین ساختن ، آزاد کردن معنا از وضعیت بخصوصی است کـه  



تبـدیل  » cultural obfectامر فرهنگـی  «توسط آن به یک 
تـري را صـورت     اید بخشـی از وضـعیت پیچیـده   شود ، تا ش ـ می

  .بخـشد ، یا انتقـال پذیر به مکان دیگر شود
سرانجام انسان اگزیر است مفاهیم تجربه شـده را گـرد هـم    

 imagoتصـویري ،  (آورد تا براي خـود یـک دنیـاي تخیلـی     
mundi (    یـا عامـل صـغیرmicro cosmos     بیافرینـد کـه

نی ، گـرد آوردن وابسـته بـه    به روش ـ. دنیاي او را انسجام بخشد
جایی مفاهیم به مکـانی دلالـت    نمادین ساختن است ، و به جابه

  .شود ي وجود تبدیل می»مرکز«دارد که از طریق آن به 
هــاي  تجسـم کــردن ، نمـادین ســاختن و گـرد آوردن جنبــه   

عمومی فلایند اقامت کـردن هسـتند ؛ و سـکونت گزیـدن ، بـه      
یـن کارکردهـا وابسـته اسـت     مفهوم وجودي آن در جهان ، بـه ا 

کـه  » بنـایی «نکـد ،   هایدگر مسئله را با مفهوم پـل روشـن مـی   
آورد ، و محـیط را   کند ، و گـرد مـی   سازد ، نمادین می مجسم می

  . سازد یک کل واحد می
  :گوید  چنین است که می

پل بهآسانی و قدرت بر روي رودخانـه در پـیچ و تـاب اسـت     
انـد ، بـه هـم متصـل      نجا بـوده اي را که از پیش آ فقط دو کرانه

ها همچون کرانه ، فقـط هنگـامی ظـاهر     کرانه] بلکه[کند ،  نمی
مشخصاً ایـن پـل اسـت کـه     . شوند که پل از رودخانه بگذرد می

  .شود آنها در مقابل یکدیگر قرار گینرد سبب می
نـه  . توسط پل ، یک سو در برابر دیگري جاي گرفتـه اسـت  

تفاوت  انه همچون نوارهاي مرزي بیها در امتداد رودخ آنکه کرانه
هـا ، هـر دو    پل از طریـق کرانـه  . در زمین خشک گسترده شون

پهنه این سو و آن سوي زمینی را که پشت آنهاست ، بـه طـرف   
  .آورد رودخانه می

رودخانه و کرانه و زمـین را بـه همسـایگی یکـدیگر در     ] پل[
 ـ. آورد می ه گـرد  پل زمین را همچون سر زمینی در اطراف رودخان
  .آورد می

دهد که پل چـه چیزهـایی را گـرد     هایدگر همچنین شحر می
آورد و از این طریق ارزش خود را به مثابه یـک نمـاد آشـکار     می
تـوانیم در اینجـا بـه جزئیـات وارد شـویم ، امـا        ما نمی. سازد می
خواهیم تاکید کنیم که زمین بکر از ایـن راه ارزش خـود را از    می

پیشتر ، معنـاي زمـین بکـر مخفـی     . اورد طریق پل به دست می
)hidden ( بود و ساختمان پل آن را آشکار)open (کرد.  

مشخصـی کـه مـا    » locationموقعیـت  «پل وجود را بـه  
با وجو این ، قبل از پل این مکان . آورد خوانیم ، می می» کانش«

اگـر چـه   (وجـود نداشـت   ) entity(بهمثابه یـک موجـود عـین    

اند کـه    ي زیاد در امتداد کرانه رود بوده»sitesها  محل«همیشه 
  ). بر افراشته شود] در آنجا[توانست  می] پل[

آیــد  بــا و هــم چــون پــل بــه ـ ظهــور ـ مــی    ] مکــان[امــا 
"comes" – to – presence  .   هـدف (بنـابراین مقصـود (

را یـک مکـان   ) site(وجودي از ساختن آن است که یک محل 
هـاي داده   قوه حاضـر در محـیط  سازد ، بدین معنی که مفاهیم بال

  .را آشکار کند) givenبدیهی (شده 
به عنوان یـک  . ساختار یک مکان حالتی ثابت و ابدي نیست

ایـن  . ها به سـرعت تغییـر میکننـد    هاي مکان اصل ، بعضی وقت
بدین معنی نیست که روح مکان لزوماً تغییـر کـرده یـا از دسـت     

 taking(افتـادن   نشـان خـواهیم داد کـه اتفـاق      بعـداً . رود می
place (هـا هویــت خــود را در     از آن حکایـت دارد که مکـان

  .کننـد طـول مشخـصی از زمان حفظ می
شـرط لازم زنـدگی     stabilitas lociهـاي پایـدار    کـانون 
پس چگونه این پایـداري بـا پویـاي تغییـر سـازگار      . انسان است

ظرفیت « است؟ قبل از هر چیز باید اشاره شودکه هر مکانی باید
capacity « محتواهــا «دریافــتcontents « ــاوت را در متف

مکـانی کـه فقـط بـراي یـک      . هاي مشخصی دارا باشد محدوده
  . منظور خاص مناسب است ، به زودي بلا استفاده خواهد شد

هـاي   توانـد بـه شـیوه    دوم ، روشن است ، که یک مکان مـی 
مکـان بـه   در واقع ، مراقبت و حفظ روح . شود» تفسیر«متفاوتی 

معنی انسجام بخشیدن به ذات آن در هر زمینـه تـاریخی جدیـد    
  . است

توانیم بگوییم که تاریخ یـک مکـان بایـد تـارخ      همچنین می
آن باشـد ، آنچـه   » self – real – izationخود ـ ادراکی  «

آنجا ، در آغاز به عنوان امکانات بوده ، توسـط فعلایـت انسـانی    
کهنـه و  «شود که همزمـان   می »حفظ«آشکار و در آثار معماري 

هـایی اسـت کـه     هستند بنابراین یک مکان شـامل ویژگـی  » نو
  . درجات متفاوتی از یکنواختی دارند

تـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه مکـان ، نقطـه        به طور کلی مـی 
در آغـاز  . عزیمت خوبی به اندازه هدف برسـی سـاختاري ماسـت   

هی، مکان همچون یک تمامیت خود بـه خـود تجربـه شـده بـدی     
شود و در پایان به مثابـه جهـانی داراي سـاختار ظهـور      حاضر می

هایی از فضا و ماهیـت   یابد که به وسیله تجزیه و تحلیل جنبه می
  .شود روشن می

  روح مکان 
genius loci بر اساس باروهـاي  . یک مفهوم رومی است
، روح محافظ  genius، داراي » مستقل«کهن رومی هر وجود 

بخشد ، و از  ها زندگی می وح به مردم و مکاناین ر. خویش است



و ماهیـت یـا ذات آنهـا را تعیـین     . تولد تا مرگ همـراه آنهاسـت  
خـود را داشـتند ،   ] همـزاد [  geniusحتی خـداین نیـز   . کند می

  .سازد واقعیتی که طبیعت بنیادي این مفهوم را روشن می
یا بـا  . به چیستی یک چیز دلالت دارد geniusبدین ترتیب 

در . »خواهد بشـود  می«چه ] بر این که[تناد به گفته لویی کان اس
و رابطـه   geniusنوشته ما ، لازم نیست که به پیشینه مفهـوم  

  . یونانی بپردازیم  daimanآن با 
کافی است اشاره کنیم که اسنان کهن ، محیط خود را چـون  

بـه  . کـرد  هاي معین ، تجربه مـی  تشکیل شده از ماهیت] چیزي[
] روح محـافظ [ geniusدریافته بود که سخن در آمـدن   ویژه او

یابـد ، از اهمیـت وجـودي     محلی که زندگی او در آن جریان مـی 
  . عظیمی برخوردار است

با مکـان در مفهـوم   » خوب«در گذشته ، بقا به داشتن رابطه 
آن به همان اندازه وابسـته بـود کـه بـه مفهـوم      ) فیزیکی(مادي 
مثال در مصر باسـتان فقـط ایـن    آن ، براي ) psychic(روانی 

نبود که کشور مطابق با طغیانهاي نیل کشت وشد ، بلکه ساختار 
دقیق سـر زمـین بـه عنـوان الگـویی بـراي جـایگیري بناهـاي         

شد تا با نمادین کردن یک نظـم   نیز به کار گرفته می» عمومی«
  .محیطی جاودان ، به انسان حسی از امنیت بخشد

واقعیت زنده باقی مانده است ،  در طول تاریخ روح مکان یک
. اگر چه ممکن اسن این چنین پر معنا ، نامگـذاري نشـده باشـد   

محلی را الهـام بخـش   ) ماهیت(هنرمندان و نویسندگان ، ویژگی 
و محیط   هاي زندگی روزمره را با رجوع به سرزمین یافته و پدیده

  ».اند شرح داده«شهري به اندازه هنر 
  :وید گ بر این اساس گوته می

روشن است کـه چشـم از چیزهـایی کـه در کـودکی دیـده       «
تـر و   آموزد ، و بنابراین نقاشان ونیزي باید هر چیزي را واضح می

  .با لذت بیشتري از دیگر مردم دیده باشند
هم چنـان کـه کـه بـه     «: نوشت  1960لارنش دورل نیز در 

ــا چشــیدن شــراب  ــاي را ب هــایش ، پنیرهــایش و  آرامــی ، اروپ
شناسـید ، ایـن را نیـز در     اي کشـورهاي مخـتلفش مـی   ه ویژگی
یابید که مشخصه مهم هر فرهنگی بالاتر از هـر چیـز ـ روح     می

  .مکان است
هـاي   کند که تجربه کـردن مکـان   گردشگري جدید ثابت می

اگرچه این ارزش نیز . ترین علایق انسانی است گوناگون از اصلی
  . امرزوه در حالاز دست رفتن است

سان مدرن ، براي زمانی طولانی بر این بـاور بـوده   در واقع ان
هـا جـدا    که علم و تکنولوژي او را از وابستگی مستقیم به مکـان 

این بارو ، توهمی را اثبات کرده است مبنی بـر ایـن   . کرده است

آلودگی و اغتشاش محیطی ناگهانی همچون یک نیمسیس : که 
سر بر آورده ، وحشتناك ] الهه عذاب و مجازات در یونان باستان[

و در نتیجه مسئله مکان اهمیت حقیقی خـود را از نـو بـاز یافتـه     
  .است

براي نشان دادن » dwellingسکونت گزیدن «ما از کلمه 
. ایـم  اسـتفاده کـرده   man – placeکل رابطه اسنان ـ مکان  

براي فهم بیشتر آن که این کلمه بر چه دلالت دارد ، بهتر اسـت  
  .باز گردیم» ماهیت«و » فضا«که به تمایز میان 

انسان به هنگام سکونت گزینی ، همزمـان در فضـاي جـاي    
. گیـرد  گرفته و در معرض ماهیت محیطـی مشخصـی قـرار مـی    

یـابی   جهـت «توانـد   دو کارکرد روانشـناختی در گیـر ، مـی   ] این[
orientation « تعیین هویت «وidentification «  نامیـده

ی وجودي ، ناگزیر باید بتوانـد  انسان با دستیابی به جاي پای. شود
جهت خویش را تعیین کند ؛ او باید بداند کجاسـت و هـم چنـین    
باید خود را با محیط شناسایی کند ، بدین معنی که باید بدانـد در  

  .یک مکان خاص به چه نحوي هست
ریزي و معماري ، بـه مسـئله    در ادبیات نظري اخیر در برنامه

توانیـد   بار دیگر مـی . شده استاي  یابی توجه قابل ملاحظه جهت
و » مسـیر «، » نقطه«اثر کوین لینچ ارجاع کنیم که مفاهیم او از 

کنـد کـه هـدف     بر مفاهیم فضایی بنیادینی دلالت می» منطقه«
  . یابی انسانی هستند  جهت

تخیـل  «رابطه درونی شـناخته شـده از ایـن عناصـر ، یـک      
 نکـد و  را تثبیـت مـی  » environmental imageمحیطی 

یک تخیل محیطـی خـوب بـه صـاحبانش ،     «کند  لینچ تأکید می
در همـین راسـتا ،   . »بخشـد  حس با اهمیتی از امنیت عاطفی می

  .اند را گسترش داده »یابی هاي جهت نظام«ها  همه فرهنگ
یعنی ساختارهایی فضـایی کـه تصـوري از محـیط خـوب را      

اي از نقـاط   توانـد حـول مجموعـه    جهـان مـی  «کنمد  تسهیل می
نونی نظام داده شود ، یا در مناطق نامگذاري شده خرد شـود ،  کا

هـاي   غالبـاً ایـن نظـام   . »هاي به یاد مانده پیوند یابـد  یا با ریشه
یابی بر روي ساختار طبیعی داده شده اي مبنا یافته یا از آن  جهت

  .منشأ گرفته است
 – image(آنجا که این نظام ضعیتف باشد ، تصویر سازي 

making (گمشــدگی «شــود ، و انســان احساســا  مــی مشــکل
lost «خیزد که  وحشت گم شدن از این ضرورتی برمی«. کند می

در حـال حرکـت ، بایـد جهـت را در     ) ارگانیسم(یک موجود زنده 
  ة»محیط اطراف خود بیابد

آشکارا گمشدگی در مقابـل احسـاس امنیتـی قـرار دارد کـه      
فیـت محیطـی را   لینچ ، آن کی. سازد سکونت گزینی را متمایز می



قابل تصـور  «کند ،  که از انسان در مقابل گم شدن محافظت می
شـکل ، رنـگ ، یـا نحـوه     «خواند ، بدین معنـی کـه    می» بودن

آرایشی که ساختن را با هویتی درخشان ، ساختاري قدرتمنـد ، و  
  .»سازد ترین تخیلات ذهنی از محیط تسهیل می سودمند

اسـت کـه عناصـر     در انیجا مفهـوم ضـمنی گفتـه لیـنچ آن    
ــا ــذار ســاختاي فضــایی ،   ن بنی ــاي«گ منســجمی داراي » چیزه
با وجود این ، او خود را در بحـث ب  . هستند» معنا«و » ماهیت«

کنـد و بـدین    روي عملکردهاي فضایی این عناصر محـدود مـی  
  .گذارد ترتیب ما را با فهمی ناقص از سکونت گزینی به جا می

اساسی در نظریه مکان بنیـان  با این همه ، اثر لینچ ، مطلبی 
اهمیت آن شامل این واقعیت نیز هست کـه مطالعـات   . گذارد می

» مندي اصول نظام«تجربی او در زمینه ساختار شهري منسجم ، 
] ژان[عمومی تعریف دشه در روانشناسـی گشـتالت و تحقیقـات    

  .کند پیاژه را در روانشناسی کودك تایید می
بی ناگزیریم تاکید کنیم کـه  یا بدون تقلیل دادن اهمیت جهت

سکونت گزینی بالاتر از هر چیز ، تعیـین هویـت بـا محـیط را ،     
یـابی و تعیـین هویـت ،     اگر چه جهـت . گیرد پیش فرض خود می

  . هایی از یک رابطه کلی هستند جنبه
اي برخوردارند ظاهراً امکان آن هست  در کل از استقلال ویژه

یـابی   بـه خـوبی جهـت    که خود را بدون تعیین هویـت حقیقـی ،  
شـخص بـدون   ] در ایـن صـورت  [کـرد ، کـه   ) تعیـین موقعیـت  (

و امکان آن نیز هست کـه  . کند  سر می» در خانه بودن«احساس 
احساس در خانه بودن داشت ، بدون آن که بـا سـاختار فضـایی    
مکان به خوبی آشنا بود ، و این بدین معنی است که مکان تنهـا  

  .عمومی ارضا کننده تجربه شود) ماهیت(به مثابه یک ویژگی 
با وجود این ، تعلق داشتن حقیقی بر آن دلالت دارد کـه هـر   

دریافتم کهدر . اي هستند دو ، خاصیت روانشناختی بسیار گسترده
جوامع ابتدایی ، حتی کوچکترین جزئیات میحطی ، شناخته شـده  

اي را شـکل   و پر معنا هسـتند ، و سـاختارهاي فضـایی پیچیـده    
   .دهند می

» عملـی «مع هذا در جامعه مدرن تقریباً توجه فقط به کـاکرد  
یابی معطوف شده ، در حالی که هویت بخشی بـه تصـادف    جهت

در نتیجه از خود بیگانگی ، جانشـین سـکونت   . واگذار شده است
بنـابراین  . گزینی حقیق ، در مفهوم روانشـناختی آن شـده اسـت   

» تعیین هویـت «م نیازي فوري است که به درکی بیشتر از مفاهی
  .برآییم» ماهیت«و 

شـدن بـا   » دوست«به مفهوم » تعیین هویت«در نوشته ما ، 
باید با ) Nordic(ن اسکاندیناویایی نساا. یک محیط ویژه است

مه ، یخ و بادهاي سرد انس گیرد ، باید از صداي غژ غژ برف زیر 

 پاهایش به هنگام قدم زدن لذت ببرد ؛ او ناگزیر از تجربه ارزش
شــاعرانه غــرق شــدن در مــه اســت ، همچــون هرمــان هســه  

)Hermann Hesse ( ت ش ـنو هنگامی که این سطور را مـی :
هر بوتـه و سـنگی تنهاسـت ، هـیچ     ! بیگانه از قدم زدن در مه«

  ... . ند ، همه چیز تنهاست ی بیدرختی دیگري را نیم
در مقابل ، یک عرب ناگیر از الفت یافتن با بیابـان نامحـدود   

کـه   تس ـاین بـدان معنـا نی  . تاب سوزان استده شنی و آفگستر
طبیعـت محافظـت   » نیروهـاي «سکونتگاه او ، وي را در مقابـل  

در واقع هدف یک ساکن بیابان در وهل اول ، خلاصـی  . کند  نمی
از شن وآفتاب اسـت ، امـا ایـن متضـمن آن اسـت کـه محـیط        

  ».شود تجربه می meaningfulهمچون چیزي پرمعنا 
 Bollnowبـولـنو ] Otto Friedrichردریـش اتـو فـ[

  : گویـد  بـه نـحوي شایسـته می
»Fede Stimmung ist uber ein Stimmung «

ی میان جهـان بیـرون و   بدین معنی که هر ماهیتی شامل مطابقت
براي انسان شهري مدرن ، دوسـتی  . درون ، و بدن و روان است

ه تقلیـل یافتـه   اي تکه تکه شـد  با یک محیط طبیعی ، به رابطه
مثل . در مقابل ، او ناگزیر است با چیزهاي انسان ـ ساخت . است

  . ها هویت یابد خیابانها و خانه
، معمار آلمانی ) Gerhard Callmann(گردهارد کالمان 

ریکایی، یک بار داستانی را باز گو کرد که ایـن مفهـوم   صل آمالا
الهاي در پایـان جنـگ جهـانی دوم پـس از س ـ    . کند را روشن می

اي را کـه در آن   خواسـت خانـه   دوري از زادگاه خود ، برلین ، می
خانه از . بزرگ شده بود ببیند چنان که باید در برلین انتظار داشت

کرد چیزي را گم کرده  میان رفته بود و آقاي کالمان احساس می
  . است

رو خاصـی را در کنـار خیابـان شـناخت ،     سپس ناگهان پیاده 
او ] چنین بـود کـه  [روي آن بازي کرده بود و کفی که در کودکی 

  . احـساسی قوي از بازگشـت به خانه را تجربه کـرد
هـاي   وزد که مسائل هـویتی ، ویژگـی  آم  این داستان به ما می

محیطی منسجمی هستند و رابطه انسان با آنها معمولاً در دوران 
اي یـا   یابد کودك در فضاهایی سـبز ، قهـوه   کودکی گسترش می

، بر روي شن ، زمین سنگی ، یـا خـزه ؛ زیـر     ندک رشد می سفید
  .کند رود یا بازي می راه می. آسمانی ابري یا صاف

دارد ، صداها را  چیزي سخت و نرم را به چنگ آورده و بر می
هـاي نـوع خاصـی از     شوند ، ماند صداي باد که در میان برگ می

ین ترتیـب  بـد . کند پیچد ، و گرما و سرما را تجربه می درخت می
یـی ذهنـی را   )شـماها (هـا   شود ، و طرح کودك با محیط آشنا می



اش خواهـد   دهد که تعیین کننده همه تجربیـات آینـده   توسعه می
  .بود

ها به همان اندازه از سـاختارهاي جهـانی مشـترك     این طرح
انسان تشکیل شده کـه از سـاختارهاي بـومی معـین     ] نوع[میان 

locally determined ــرار داد ي ـ فرهنگــــی    و قــ
Culturally – Conditioned    واضح است که هـر وجـود

یـابی باشـد    انسانی به همان اندازه باید صاحب شماهایی از جهت
  .که از شناخت هویت

هویت یک شخص در اصطلاحاتی از شماهاي توسعه یافته ، 
کننـد کـه    را تعیـین مـی  » جهانی«شود ، زیرا که آنها  تعریف می

هـاي معمـولی    واقعیـت بـا اسـتفاده    ایـن . قابل دسترسـی اسـت  
  .شود زبانشناسی تایید می

خواهـد بگویـد کیسـت ، در واقـع      هنگامی که شخصـی مـی  
مـن  «، یـا  » من یک نیویورکی هستم«: معمول است که بگوید 

: أهـد تـا بگویـد     این بسیار ملموستر معنی می. »یک رمی هستم
 ـ خـوش ] آدم[من یـک  «، یا احتالاً » من یک معمار هستم« ین ب

فهمیم که هویت انسانی تا حد زیـاي بـه کـارکرد     ما می. »هستم
  . است] مربوط[ها و چیزها  مکان

  :گوید  بر این اساس هایدگر می
»Wir sind die Be – Dingtem « بنابراین نه فقط

این که محیط مـا سـاختاري فضـایی دارد و تعیـین مـوقعیتی را      
ي ملموسـی را  بل این نیز که اشا. بخشد ، مهم است سهولت می
  .کنند شود که تعیین هویت می شامل می

  .کند هویت انسانی ، هویت مکانی را مسلم فرض می
هاي اولیه بودن ـ در ـ جهـان     تعیین هویت و موقعیت ، جنبه

در حـالی کـه   . انسان هستند deing – in the – Wordـ 
تعیـین موقیعـت ،   .تعیین هویت اساس حس تعلـق انسـان اسـت   

سـازد یـک همـراه     است که او را قـادر مـی  ) ديکارکر(خاصیتی 
)homo viator (باشد که بخشی از طبیعت اوست.  

این ویژگی انسان مـدرن اسـت کـه بـراي زمـانی طـولانی       
خواسـت   سرگردانی را به جاي افتخار کردن به مکان نشاند او می

باشد و بر جهان تسلط یابد امروز ما شروع بـه فهـم ایـن    » آزاد«
آزادي واقعـی ، تعلـق داشـتن را پـیش فـرض       ایم کـه  امر کرده

بـه مفهـوم   » dwellingسـکونت گزیـدن   «گیرد و این که  می
  .تعلق داشتـن به یک مکان محـسوس اسـت

داراي چند مفهوم ضمنی اسـت کـه   » سکونت گزیدن«کلمه 
در ابتدا باید گفته شود که . سازد نظر ما را تایید کرده و روشن می

سرچشـمه   dvaljaیمی نـروژي  از کلمه قـد » سکونت گزیدن«

بـاقی مانــدن   ) linger(گرفته است که به مفـهوم دوام آوردن 
  . اسـت

» Wohnen«اي قیاسـی ، کلمـه آلمـانی     هایدگر به شـیوه 
» sich aufhalten«و » bleiben«را بـه  ] سکونت داشتن[

سـازد کـه کلــمه     گذشته از آن خاطر نشان مـی . سازد مرتبط می
ــاقی «و » در صـــلح بــودن«وم بــه مفـــه Wunianگوتـــی  ب

  . بود» مانـدن در صـلح
بـه معنـی آزاد بـودن     Friede» صـلح «کلمه آلمانی بـراي  

یعنی محافظت شده از آسیب و خطر است این حفظ شدن با یک 
Umfiedung  یا محدوده)enclosure ( آیـد  به دست مـی .

). Contentرضـایت  (  Zufriedenرا به  Friedeهمچنین 
Freuns  )دوســت friend ( ــوتی ــظ گ ــق (  Frijonو لف عش

Love (دهد نسبت می.  
کند تا نشان  هایدگر از این ارتباطات زبان شناسانه استفاده می

دهد که سـکونت گزیـدن بـه معنـی در صـلح بـودن در مکـاان        
همچنین باید خاطر نشان سازیم کـه کلمـه   . محافظت شده است

 das، از لفـظ    Wohnungآلمـانی بـراي سـکونت گزیـدن     
Gewohnte     خـودي  (ریشه گرفته که به معنـی چیـزي آشـنا

habitual (است.  
ــادت « ــتگاه «و » )habit(ع ــه ) habitat(زیس ــک رابط ی

دهند به عبارت دیگر ، انسـان آنچـه را قابـل     قیاسی را نشان می
شناسـد در   دسترسی براي اوست از طریق سـکونت گزینـی مـی   

یــا مطابقــت داشــتن     Ubereinstimmungاینجــا بــه  
)Correspondence (  میا انسان و محیطش باز میگـردیم و

  .رسیم می» gatheringجمع آوردن «به ریشه اصلی مسئلۀ 
جمع آوردن بدین معنی اسـت کـه زیسـت ـ جهـان روزمـره       

»gewohnt « یا آشنا)habitual (اما جمع آوردن . شده است
یک پدیده ملموس است و بر این اساس ما را به دلالت ضمنی و 

شود بار دیگر این هایدرگ  رهنمون می» سکونت گزیدن« نهایی
  . گشاید است که یک رابطه بنیادي را می
کند کلمه انگلیسی قدیمی و آلمانی  بدین ترتیب که اشاره می

ــار  ــراي  High Germanمعی ــاختن «ب ، » buildingس
»bauen « به مفهوم سکونت گزینی است ، و این که صمیمانه

] من هستم[  lch binارتباط دارد ، پس ] بودن[  to beبه فعل 
 binکـه  ] بنا کـردن [  bauenبه چه معنی است؟ کلمه قدیمی 

  .بدان تعلق دارد
مـن هسـتم ، تـو    [ lch bin , du bist: دهـد   پاسخ مـی 

کـنم ، تـو سـکونت     من سکونت مـی : بهاین معنی است ] هستی
اي کـه   کنی ، طریقی که در آن تو هستی و من هستم ، شیوه می



سـکونت  bauenا انسانها بدان نحو روي زمین هستیم همان م
  .گزیدن است

توان چنین نتیجه گرفت که سکونت گزیدن به مفهوم گر  می
است » thingچیز «دآوردن جهان به مثابه یک بناي منسجم یا 

سـاختن همـان    archetypalو این که کـنش کهـن الگـویی    
Umfriedung  یا محدود ساختنenclosure ر این ب. است

مبنا ، شهود شاعرانه تراکل از رابطه درون ـ بیـرون ـ اسـتحکام     
فهمـیم کـه تصـور مـا از      اورد و ما چنین مـی  خود را به دست می

ــه گــوهر ســکونت ) concretization(انســجام بخشــیدن  ب
  .گزیدن دلالت دارد

گزیند که قادر باشـد جهـان را در     انسان هنگامی سکونت می
. چنـان کـه در بـالا متـذکر شـدیم     . بخشدبناها و چیزها انسجام 

خاصیت کار هنري است ، کـه در مقابـل   «، » انسجام بخشیدن«
  . گیرد علمی قرار می» abstractionانتازع 

موضـوعا علمـی ،   » betweenمیـان  «اثار هنري آنچـه را  
بخشـد زیسـت ـ جهـان      خالص باقی مانده اسـت ، انسـجام مـی   

است  intermediaryی بینابین«روزمره ما شامل چنین اشیاي 
ها و  فهمیم که کارکرد بنیادي هنر ، گرد آوردن پیچیدگی و ما می

  . تضادهاي زیست ـ جهان است
یک اثر هنـري  ) imago mundi(تصوري از جهان بودن 

  .سکونت گزیند  ]بتواند[ند تا  به انسان کمک می
ــردریش [ ــدرلین ] Friedrichف ــق ) Holderlin(هول ح

  :گفت  داشت که می
رشار از شایستگی ، هنوز انسان شاعرانه بر روي این زمین س

هـاي   شایسـتگی : گزیند این بدین معنـی اسـت کـه     سکونت می
شود اگر قادر نباشد شاعرانه سکونت کند ، که  انسان ، بیشتر نمی

  . به معنی سکونت گزیدن در مفهوم حقیقی کلمه است
  : گوید  پی هایدگر می

کنــد و آن را پشــت ســر   یشـعر بــر فــراز زمــین پــرواز نم ــ«
گذارد تا از آن فرار کند و در بالاي آن قرار گیرد شعر همـان   نمی

چیزي است که انسان را بـراي نخسـتین بـار بـه سـوي زمـین       
و بـدین ترتیـب او را بـه    . سـازد   آورد و او را متعلق بدان مـی  می

ــد وا مــی در همــه ] اســت کــه[تنهــا شــعر . »دارد ســکونت گزی
وجـود  ) نین به عنـوان هنـر زنـدگی کـردن    همچ(صورتهاي خود 

نیـز  ) meaningسازد و معنـا داشـتن    انسانی را پر مـعناي می
  .  بـنیادي انسـان است

معماري به شعر تعلقدراد ، و هدف آن این است که به انسان 
کمک کند تا سکونت گزیند اما معماري هنر مشکلی است بـراي  

با استناد به تعریف ساختن شهرها و بناهاي کار آمد کافی نیست 

معمـاري  ] توان گفت می) [Suzanne Langer(سوزان لنگر 
  .آید که محیط کاملی پدیدار شود هنگامی به وجود می

به مفهومی ملموس کرد نروح مکـان  ] امر[به طور کلی ، این 
ما شاهد صـوبرت گـرفتن چنـین چیـزي توسـط بناهـاي       . است
ند و آنها را به انسـان  هاي مکان را گرد آوردها ایم که ویژگی بوده

بنابراین نقـش اساسـی معمـاري فهـم وظیفـه      . ند نزدیک ساخته
Vocation         مکان اسـت بـه ایـن طریـق مـا زمـین را حفـظ

  .شویم کنیم و خود بخشی از یک تمامیت جامع می می
جبـر محیطـی   «شـود ، نـوعی    آنچه در اینجا از آن دفاع مـی 

environmentalg determi – nism مـا   صرفاً. نیست
اي به محیط  کنیم که انسان جزء پیوسته این واقعیت را درك می

است ، و اینکه اسنا ناگر آن را فرامـوش کنـد فقـط بـه از خـود      
  .بیگانگی و فروپاشی محیطی راه خواهد یافت

تعلق به یک مکان به معنی داشتن تکیه گاهی وجـودي ، در  
: ت هنگاي که خدا به آدم گف ـ. یک مفهوم ملموش روزمره است

انسـان را در  . تو یک فراري و آواره بـر روي زمـین خواهـد بـود    
) درگاه(گذشتن از آستانه : ترین مسئله خود قرار داد  مقابل اساسی

  .و دوباره رسیدن به مکان گم شده
 


